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 بسم الله الرحمن الرحیم

 شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر 

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 26/8/99به تاریخ  9جلسه شماره 

حقیقت مصالح و مفاسد تبیین  –شدن حکمت الهی با انبیاء حکیم جاری  –به انبیاء برای احتجاج با انسان مختار نیاز 

 و بیان ارتباط فساد با خروجی از مدار بندگی خداالله  ذیل الوهیت

  حکمت الهی و احتجاج با موجود مختار

 نکته مهم هم این بود که برای مسئله حکمت الهی است. ،بحث در روایت هشام بن حکم بود که حد وسط برای بعث رسل

، عالم را برای عرض کردیم وقتی خداوند حکیم حتجاج هست. در توضیح این مسئلهجاری شدن حکمت الهی نیاز به ا

ا در و با علم و فعل خود این خلقت ر حکمتی آفریده است )که این حکمت هم زاییده علم و صفات ذات الهی است(

اً این هدایت و سیر را ایجاد می کند و او را به سمت در مورد موجود مجبور، تکوین مسیر و غایت خود سیر می دهد،

غایت خود پیش می برد. ولی در مورد موجود مختار در حد انسان، قرار نیست او را جبراً سیر بدهد بلکه باید با او اتمام 

 حجت شود.

دیگری را انتخاب کنند. البته عده ای ممکن است این مسیر الهی و حکمتی که خدا قرار داده است را قبول نکنند و مسیر 

بلکه انسان می  .شودنمی جبراً واقع  ،این امر و غایت خلقت و رای پرستش و بندگی قرار داده استعالم را ب وندخدا

تواند این مسیر را اختیار نکند کمااینکه ائمه نار و پیروان آنها این مسیر را انتخاب نمی کنند. و حتی در این مسیر هم 

همه این فعل  البته 1«کانَ عطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤَُلاءِ مِنْ عطَاءِ رَبِّكَ وَ ما کُلاًّ»خداوند آنها را امداد می کند؛ 

الهی و حتی امدادی که دستگاه شیطان می شود، این خلاف حکمت نیست. طرح حکیمانه الهی، مبتنی بر اختیار انسان 

 است و اجازه استکبار را هم می دهد. 
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ت. قرآن و داوری نهایی هم خواهد داش« حُکم»پایان این جریان بندگی و در مقابل آن استکبار هم یك ضمن در 

یعنی ای رسول ما پایداری کنید تا نوبت  0« وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمین  اللَّهُ  یَحْکمَُ إِلَیكَْ وَ اصْبِرْ حَتَّى  وَ اتَّبِعْ ما یُوحى»فرموده: 

بهم بخورد. بلکه  نبه آن حکم الهی برسد. اینطور نیست که خدا اجازه داده است که اصل طرح حکیمانه او توسط شیطا

ه یك معنی کل طرح شیطان هم در یعنی ب کاری که آنها می کنند و اختیار آنها قسمتی از طرح حکیمانه الهی بوده است.

3تدبیر الهی قرار دارد و از ربوبیت الهی بیرون نیست.
 

اینکه می گوییم این حد از اختیار و تکلیف سبب می شود که نیاز به اتمام حجت باشد،  همین جا باز تذکر می دهیم

جهنمی که برای انسان و بعد در رتبه مقصود این است که این کیفیت از اختیار و تکلیف و هدایت و عقوبت و بهشت و 

دیگر جنیان تصویر می شود برای بقیه موجودات وجود ندارد. و الا همه مخلوقات حدی از اختیار و تکلیف را دارند و 

. ولی این معنایش بعث رسول به سمت آنها و نیاز به دارندنیاز به هدایت و حتی اتمام حجت در حد خلقت خودشان 

رد آنها نیست. لذا ولو انبیاء و حضرات معصومین واسطه فیض و هدایت برای همه مخلوقات هستند، وحی و کتاب در مو

 برای انسان تصویر می شود. که ولی این معنایش متفاوت با خلقت انسان و نیاز به اتمام حجتی است

 حکیم بودن حجج الهی برای جریان حکمت

طرح  ، درجت های الهی که برای اتمام حجتخود این ح می کند کهدر روایت بیان  نکته دیگر که بحث کردیم این بود که

، باید در دست خود این حکمتی که خدا برای این عالم قرار داده است حکیمانه الهی مبعوث می شوند، باید حکیم باشند.

ردن همان حکمت در عالم مسیر جاری ک ،احتجاج آنها ا در عالم جاری کنند. در واقعتا بتوانند آن ر ،داین حجت ها باش

است. اگر حکمتی که در این عالم هست حقیقت بندگی و تسبیح خداوند متعال است، خود این حجج الهی واجد این 

 حقیقت بندگی و تسبیح هستند و با اتمام حجت می خواهند در ما و همه شئون حیات ما این حقیقت را جاری کنند.

شدن حکمت و احتجاج هم یك امر بسیط و ساده ای نباید تلقی شود. در  قبلا هم اشاره کردیم که این طریق جاری

مباحث مقدماتی بحث احتجاج را قدری توضیح دادیم که اتمام حجت نیاز به یك دستگاه وسیع در عالم بیرون است. 

را فراهم نکنند،  باید تصرفاتی در عالم بیرون و درون انسان رخ دهد تا حجت تمام شود. این سفراء اگر بسترهای این کار

اتمام حجت نخواهد شد و حکمت در عالم فراگیر نمی شود. این بحث را در انتهای این ابواب از روایات اشاره خواهیم 

 کرد.
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لکن مهم در این بحث این است که اگر افراد در مقابل انبیاء خضوع کنند و دعوت آنها را قبول کنند، این فرآیند اتمام 

د و درجات القاء حکمت رخ می دهد. یعنی این حکمت با تعلیم انبیاء در عالم رخ می دهد لکن حجت ادامه پیدا می کن

کبار نکنند و با آنها همراه شده و ولایت آنها را قبول کنند. اینکه مشروط به این است که انسان ها در مقابل آنها است

شاره دارد. لذا انبیاء با اتمام حجت این حکمت را مکرر در شأن انبیاء تعلیم حکمت نام برده شده است به همین مساله ا

 به ما القاء می کنند و انسان با تبعیت واجد این حقیقت می شود و در واقع خودش حکیم می شود.

با این بیان روشن می شود که حکیم خداوند متعال است و این حکمت را به انبیاء خودش تعلیم می کند که در صدر همه 

می شود. و آنچه به کافر داده می این حکمت واجد  ، انسانی اکرم)ص( است و بعد به میزان تولیآنها وجود مقدس نب

انسان با استکبار در  4«الْحِکْمَةُ وَ ضِدَّهَا الْهَوَاء»شود ضد حکمت است که هوی است. در حدیث عقل و جهل فرموده: 

 مقابل انبیاء حکمت پیدا نمی کند.

درحالیکه در بعض روایات بیان شده  ،نمی تواند واجد حکمت شودممکن است سوال شود که با این حرف اصلا کافر 

و در جواب می گوییم ما قبول داریم که ممکن است جایی به منافق  5است که ممکن است کافر هم جایی حکیم باشد.

هم حکمتی داده شود، ولی این هم از دستگاه حق به آنها رسیده است. به تعبیر دیگر در دستگاه باطل ما باطل کافر 

لذا آنچه انبیاء از حکمت در عالم آورده اند را اینها برای ماموریت خود  محورهای جریان کفر.بعض نداریم الا در  محض

وَ مِنْ هَذاَ ضغِْثٌ   یُؤْخَذُ مِنْ هَذاَ ضغِْثٌ»از دستگاه انبیاء به تعبیری سرقت می کنند و با باطل خود ممزوج می کنند. 

اینها هیچ وقت حکیم نمی شوند ولی حکمت را جایی در  6« لشَّیطَْانُ علََى أَوْلِیَائِهِمْزَجَانِ فَیَجِیئَانِ معَاً فَهُنَالكَِ اسْتَحْوَذَ افَیُ

 کنند. اگر هیچ حدی از حکمت در دستگاه اینها نباشد که کار اینها جلو نمی رود.دستگاه خود خلط می 

 انسان هامصالح و منافع ماموریت انبیاء و دلالت بر 

در روایت فرمود شما است.  و منافع روایت باید قدری توضیح دهیم مسئله دلالت بر مصالحادامه اما نکته دیگری که در 

می ارتباط با خدا ندارید و برای اتمام حجت با شما نیاز به انبیاء هست. بعد تعبیر روایت این است که این سفراء الهی 

اولا از جانب خداوند متعال برای شما تعبیر می کنند. یعنی قرار است حکمت  ؛چند کار برای شما انجام می دهند وآیند 

و  دلالت می کنند.قرار نیست از جانب خودشان حرف بزنند. ثانیا شما را به مصالح و منافع  الهی در عالم جاری شود لذا
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نیز آنچه فناء و بقاء شما در ضمن آن بوجود می آید را به شما منتقل می کنند. این دلالت و هدایتی که برای شما می 

 د.آورند، هم باید قدری تبیین شود و نسبتش با آن حکمت هم توضیح داده شو

به منافع و عیش دنیا برگشت می کند ولو اینکه  و لبش ی انسان دارند، حقیقتتصوری که عده از بحث مصالح و منافع برا

زندگی  ،گفته می شود این منافع دنیایی مقدمه بندگی الهی باشد. یعنی یك نظریه این است که مصالح و منافع انسان

. نظریه دیگر این است که این منافع و عیش دنیا و عافیت در دنیا مصلحت دنیایی اوست. تنعم و رفاه و عیش دنیاست

اوست لکن این مقدمه و بستر بندگی او را فراهم می کند و الا انسانی که زندگی خوب و درستی نداشته باشد، این بندگی 

رد ولو نسبت خاصی از زندگی و عافیت را منافع و مصالح برای انسان معنای دیگری دابنظر ما هم نمی تواند بکند. ولی 

بشر و فراعنه و امپراطوری های امروز دنیا هم حرف از معیشت و عدل و منافع دنیا هم ایجاد خواهد کرد. به تعبیر دیگر 

با آنچه این مصلحتی که حجج الهی می آورند  ؛داردننسبتی با حرف انبیاء نها آحرف لکن  ،سعادت و امنیت می زنند

 مشترک لفظی است.اشبه به هم فرق دارند و و با فراعنه ادعای آنه را دارند یکی نیست 

این است که دامنه این مصلحتی که انبیاء می آورند تا کجاست؟ یعنی آیا بعض مصالح زندگی ما را انبیاء  سوال مهم دیگر

بیر دیگر حکمتی که از ساحت آورده اند و بقیه را به دانشمندان و حکماء و عرفاء و کارشناسان واگذار کرده اند؟! به تع

انبیاء به ما می رسد ناظر به حکمت خاصی است و بقیه حکمت و مصالح انسان ها به دیگران واگذار شده است یا خیر. 

که این حرف رایجی هم هست و امروز شما طبقه موازی با انبیاء دارید و انبیاء در همه امور قرار نیست حرف بزنند. لذا 

 حت و مفسده و منافع چیست که انبیاء می آورند و دایره آن تا کجاست. باید بحث کنیم مصل

نکته مهمی که اینجا هست ارتباط همین بحث مصالح با امر و نهی است. یعنی وقتی انبیاء مامور دلالت به مصالح شده اند، 

 این امر و نهی حجج الهی چیست. باید بررسی کنیم که نسبت این مصالح و مفاسد با انبیاء آمر و ناهی هم شده اند.همین 

به همان حکمت باید  ،و منافع برای انسان اسدلح و مفااین مصقبل از شروع تفصیلی این بحث، این مقدار روشن است که 

وقتی ثابت  اشاره شده است.برای جاری شدن حکمت الهی این دلالت بر مصالح و منافع  در روایتکنند.  برگشت الهی

انب خداوند باشد که حکمت الهی را در عالم جاری کند، این ماموریت با دلالت به مصالح و از جشد که باید سفیری 

در منافع و دور شدن از مفسده و فناء انسان محقق می شود. ولی تفصیل بحث مصلحت و مفسده منافع و فناء و بقاء را 

 ادامه باید توضیح دهیم.



5 
 

 مفسده در عالم و تعدد اله

فسده در ادبیات دینی بحث می کنیم که امر بسیار پردامنه ای هم در معارف هست. در آیه ابتدا از عنوان مصلحت و م

یك بحث در مورد این آیه  7«بِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفوُنَلَفَسَدتَا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَ لَوْ کانَ فیهِما آلهَِةٌ إِلاَّ اللَّهُ»شریفه فرمود: 

مربوط به سیاق این آیات است که بحث معاد است و خود این قابل دقت است. یك بحث در این آیه مربوط به روایات 

که این چه استدلالی است که برای توحید شده  د کافی و توحید مرحوم صدوق اشاره شده استذیل آن است که در توحی

 است.

می شود  استظهاراز آیه این نکته  لکن فارغ از اینکه چه استدلال و بیانی در آیه هست که اله واحد را اثبات می کند، لکن

فساد است. خارج شدن عالم از مدار  این سبب فساد می شود. یعنی شرک سبب ،نباشد« الله»اگر عالم بر محور که 

وَ هُوَ   إِلهٌ  الْأَرضِْ ءِ إِلهٌ وَ فِیوَ هُوَ الَّذی فِی السَّما»فساد ایجاد می کند. خدای متعال اله آسمان و زمین است  ،الوهیت الله

 اگر قرار باشد عالم از مدار این خدا خارج شود فساد برپا می شود. 8« الْحَکیمُ العَْلیم

مدار خدایی خدا خارج شود، این  در عالم اختیار انسان می تواند این الوهیت حق را ندید بگیرد و استکبار کند. وقتی از

سبب فساد در زمین می شود. یعنی او خدا و اله این عالم است و روابط و تنظیمات این عالم بر محور خدایی خود 

اوست. او الوهیت می کند و بقیه مخلوقات تاله دارند. لکن موجودی که مختار است می تواند الوهیت او را قبول نکند و 

برپا فساد در عالم  ،اله دیگری در عالم اخذ کند. این سبب می شود یو اراده او تخطی کند، و به تعبیراز مدار خدایی او 

شود. تاجاییکه عالم بر محور اراده الهی و الوهیت او حرکت کند این صلاح است و از جاییکه اله دیگر در کار باشد و 

پرستش و تاله موجودات است و همه  ولاح در خضوع روابط او جاری شود، این فساد است. به تعبیر دیگر حقیقت ص

فساد ریشه در شرک و کفر و نفاق و علو و  فساد ریشه در همین استکبار و تخطی در مقابل اراده و الوهیت اوست.

 . در مقابل هم صلاح عالم در جاری شدن کلمه توحید و الوهیت است.دارد بار و فسق و طغیان در مقابل خدااستک

 وجود اوکنه در  می کند به موجودی که معنارا لغت اله در  را باید توضیح دهیم.« اله»قدری سئله ابتدا در توضیح این م

. ولی التجاء می شود نیازها و شدائد او دربه این بخاطر عظمت وجود اوست و به همین خاطر هم و البته تحیر می شود 

او را ، توضیح دهدبه عنوان اله حقیقی عالم می خواهد الله تبارک و تعالی را قرآن کریم وقتی  ،فارغ از این معانی لغوی

و مانند آن به احد و صمد در سوره توحید الله را مثلا  با اسماء و صفات معرفی می کند که جامع همه این اسماء است.
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ن نام برده می شود مانند حکیم معرفی می کند. یا اسماء مختلفی که در قرآدر آیه الکرسی به حی و قیوم معنا می کند. یا 

ه کاست کسی  اللهمانند اینها. ملك و قدوس و سلام و مومن و مهیمن و بارء و مصور و خالق و  و خبیر و سمیع و علیم و

و تدبیر  «کل شیء ت ارکانباسمائك التی ملا» الحسنی است و این اسماء هم در همه عالم جاری است. اسماءواجد این 

  مضطر به این اسماء هستند. وفاقد این اسماء همه سماء است. مخلوقات هم عالم هم با همین ا

اگر الهی را تصور کنیم  د حقیقتی است که در عالم با قوای خود اثر می گذارد و تدبیر می کند.پس اله کسی است که واج

آیه شریفه می فرماید اگر چنین موجودی متعدد باشد عالم فاسد خواهد لذا  که هیچ اثری در عالم در ندارد این اله نیست.

 البته اله حقیقی بغیر از خداوند متعال در عالم نیست و لذا آسمان و زمین فاسد نشده است.و  شد.

ما که امکان جعل اله حقیقی در عالم نداریم ولی یعنی  که زیر بار تاله او نرویم.در عالم اختیار به ما اجازه داده اند لکن 

و همین جاست که پرستش  1« هَواه  إِلهَهُ أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ»که فرمود:  یزی را به عنوان اله اخذ کنیممی توانیم خودمان چ

همین جاست که فساد در عالم برپا می  ؛12« الطَّاغُوت عَبَدَ»چیز دیگری بجز خدای متعال درست می شود که فرمود: 

همین جا فساد برپا می  ،وقتی تدبیر عالم را بدست خداوند ندهیم و مجرای دیگری برای تدبیر در عالم درست کنیم شود.

فسادی در این آسمان و زمین نیست زیرا فقط الله خدای در واقع آیه شریفه می گوید در ساحت تکوین عالم شود. 

 بِما ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»و فساد درست کند.  اراده موجود مختار می تواند با اختیار خود خرابیاوست. لکن 

و موجود مختار باید به مخلوقات ذیل الوهیت او قرار گیرند عالم در این است که همه  صلاحلذا  11« أیَْدِی النَّاس  کَسَبَتْ

 ند متعال تنظیم کند.اختیار خودش، قوای خودش را ذیل خداو

 فساد و بگوید تعبیر دیگر بعید نیست بگوییم آیه شریفه فقط مسئله تعدد آلهه را نمی خواهد مورد توجه قرار دهد به 

بود، و اله دیگری در عالم باشد حتی اگر الله تبارک و تعالی با این اسماء الحسنی نبلکه ، استبرخواسته از چند خدایی 

البته خود این بحث تعارض آلهه با هم نیست که فقط یعنی  آمد.ولو واحد هم باشد باز هم فساد در این خلقت بوجود می 

بعید نیست بگوییم اله واحدی که الله نباشد و واجد این اسماء نباشد هم باز فساد د دقت کرد. ولی بحث مهمی است و بای

البته اله واحدی که همین شئون را داشته باشد که همان الله تبارک و تعالی می شود. ولی اگر این غیر بله  خواهد داشت.

واقع خلاصه عرض خدایی باز هم فساد ایجاد می کرد. در چنین  .این شئون نیست از این خدا باشد، یعنی واجد اسماء و
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در فعل خدا فساد نیست زیرا او خداست؛ زیرا او واجد اسماء است. ولی اگر خدایی بغیر از او در  ما یك کلمه است اگر

 اشد این منشا فساد می شود.عالم ب

در ساحت اختیار انسان خدایی جعل و اتخاذ می کند این منشا فساد است. آن اله شئون خودش را جاری می کند وقتی 

فساد همین ریشه ی در عالم واقع می شود که سبب خرابی و فساد در عالم خواهد شد. و تدبیر دیگری بغیر از تدبیر اله

  رَبُّکُمُ أنََا»و تدبیری در عرض خدای متعال است. این جمله همه فراعنه در عالم بوده است که  ادعای الوهیت و ربوبیت

قصص فرمود: در سوره مبارکه لذا  خواهد شد. و لذا در مقابل اراده الهی، اراده دیگری می کنند و فساد برپا 10« الْأعَلْى

نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ   لا فِی الْأَرضِْ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیعَاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْییعَ  فِرْعوَْنَ إِنَّ»

  این علو او در زمین فساد ایجاد کرده است. 13« الْمُفْسِدین

به  خلاصه اینکه اگر همه عالم برمدار اراده الهی تنظیم می شد هیچ فسادی بوجود نمی آید و عالم صلاح محض می شد.

و در عالم جاری خواهد شد. صلاح میزانی که ما در ساحت اختیارمان تسلیم حضرت حق بشویم و بندگی کنیم صلاح 

بندگی و پرستش خداوند مصلحت چیزی جز شئون  همین نکته باید تصویر کنیم وء در عالم را بر محور منفعت و بقا

 الحمدلله...و ه های طاغی است.و مفسده هم اصلش خروج از بندگی خداوند متعال و روابطی بر محور اراد متعال نیست
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